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 استقلال و عدم وابستگی در جبهه مقاومت ميهنی به چه مفهوم است؟
 

پاره ای سازمانها و فعالين سياسی ايران با برچسب چپ که در آستانه انقلاب بهمن در پاريس به زيارت خمينی رفتند و در انقلاب بهمن به دنباله رو وی بدل شدند و 
و کفاره گناهان ، حال به عذاب وجدان گرفتار آمده اند ی را در پای مبارزه ضد آمريکائی خمينی قربانی کردندمبارزه برای تحقق دموکراسی و احترام به حقوق مدن

 با قربانی کردن اصل مبارزه ضد امپرياليستی واقعی در محراب دموکراسی تخيلی و وعده وعيدهای پوچ استعماری آمريکائی در زمان ،سنگين خويش را در گذشته
در گذشته نه خطر حمله آمريکا در شکل تهديدات وی و نه . ی امروز آنها ادامه خطای دنباله روی و حتی همدستی سابق آنها با رژيم خمينی استخطا. حال می دهند

ارزه ضد امپرياليستی ، زيرا تامين دموکراسی بهترين ضامن پيگری در مباحتمال کودتای آمريکائی نمی بايست کمونيستها را از راه مبارزه برای دموکراسی باز بدارد
 بودند نيروهای مدعی چپ که نتوانستند رابطه ديالکتيکی مبارزه ضد امپرياليستی و .رزه ضد امپرياليستی محسوب می شدامبارزه دموکراتيک جزء لاينفک مب. بود

شدند و امروز کفاره گناهان خود را با تخطئه مبارزه مردم عراق دموکراتيک را درک کنند و اين بود که به بهانه مخالفت با امپرياليسم آمريکا آلت دست اختناق خمينی 
 .حال آنها مبارزه ضد امپرياليستی و مبارزه خلقها برای استقلال ملی شان را در پای توهم دموکراسی آمريکائی و اسرائيلی قربانی می کنند. و لبنان می دهند

 برای قلع و قمع کمونيستها استفاده از آنها“ چپها“روحانيت به پاس اين بلاهت سياسی از جانب . مقابل ماستفاجعه ايکه بعلت اشتباه در سياست ببار آمد هم اکنون در 
 کابوس حمايت از جمهوری اسلامی چون بختکی سنگين برسينه آنها نشسته است و نمی توانند شرايط مشخص کنونی را .نمود و ارکان حکومت خويش را تقويت کرد

آنها بدنبال شعار ها و ادعاهائی می گردند که ضرری دامن . تحليلهای آنها از روی هراس و منزه طلبی و بی دورنمائی و برج عاج نشينی است. بدرستی تحليل نمايند
 مبارزه را از آنها سلب کرده  حال آنکه اين تفکر بی پايه و اپورتونيستی توانائی رهبری در.بيرون آيند“ سربلند“از مبارزه “ دامن نيآلوده“آنها را نگيرد و همواره با 

 بيشتر می ترسند تا از امپرياليسم آمريکا “مردم“آنها از حرف . جسارت کمونيستی را در نهادشان به خاک می سپارد، و شرط وجودی آنها را به زير پرسش می برد
 .        و صهيونيسم اسرائيل

امپرياليستها قرار می گيرد تا آنرا به زير سلطه نفوذ خويش در آورند و منابع طبيعی اش را غارت کمونيستها در شرايطی که کشورشان مورد تجاوز استعمارگران و 
وظيفه آنها فراخوانی همگان به مبارزه توده ای طولانی در قبال دشمنان خارجی در درجه نخست، و تنها . کنند نبايد منفعل بوده و تسليم طلبی و شکست را تبليغ کنند

کمونيستها در لحظه . ارزه با ارتجاع داخلی برای ترغيب وی به مقاومت و افشاء سياست شکست طلبی و سازشکاری وی با امپرياليسم جهانی استدر اين ارتباط مب
مبارزه کمونيستها . تايکه کشورشان قربانی تجاوز است بايد به مقاومت دست زنند و اين مقاومت آنها مقاومتی عادلانه و مورد تائيد همگانی و مورد احترام توده هاس

. مبارزه ای طولانی است که با هدف استقرار سوسياليسم صورت می گيرد، در جنگ ملی عليه تجاوز امپرياليستها و استعمارگران يک مبارزه مقطعی نيست
گر را از قيد و بند نيازمنديهای مبارزه ملی بدر آورند کمونيستها در پی آنند که جنگ ملی را به جنگ طبقاتی ارتقاء داده و مبارزه طبقاتی در شرايط اخراج قوای اشغال

 بلکه عليه ،پس مبارزه ملی کمونيستها صرفا مبارزه ای با دورنمای اخراج استعمارگران ديو صفت و آدمکش نيست. و جنبش را به سمت سوسياليسم سوق دهند
مواره تکرار کرده ايم که پيروزی در مبارزه ملی مشروط به سرکردگی طبقه کارگر در بهمين جهت ما ه. متحدين ناپايدار و موقت و مظنون ديروزی نيز خواهد بود

 . اين مبارزه است
تشديد مبارزه طبقاتی و فرجام . اين سياست را کمونيستها با صراحت از همان بدو مبارزه ضد امپرياليستی بيان می کنند ولی آنرا به امر روز سياست تبديل نمی کنند

 .مبارزه ملی شکلی از مبارزه طبقاتی است. بدين معنی که شکل نوين مبارزه طبقاتی در مبارزه عليه امپرياليسم متجلی می گردد. ارزه ملی می گرددآن تابعی از مب
و مبارزه مسلحانه توده ای تفاوت مبارزه ضد امپرياليستی کمونيستها با ساير اقشار غير پرولتری در آن است که مبارزه کمونيستها بر دموکراسی پيگير استوار است 

 . در امر مبارزه طبقاتی توقفی جايز نيست تنها شکل مبارزه و جهت آن تغيير می کند. را با دورنمای نابودی بهره کشی انسان از انسان به انجام می رساند
بارزه ضد امپرياليستی در عين حال برای آينده تسليح می شوند و کمونيستها در م. مبارزه عليه دشمن خارجی به ادامه خويش به مبارزه عليه ارتجاع حاکم بدل می شود
. کمونيستها خواهان قطع کامل نفوذ امپرياليسم هستند و با نصفه کاری موافتی ندارند. اين سلاح خود را هرگز بر زمين نگذاشته از يک دوش به دوش ديگر می اندازند

 ،هر لحظه نسبت به سرنوشت خود بيمناک شوند.  طبقاتی انجام می دهند“حسابگری“يمه کاره و با ناپيگيری و  مبارزه عليه امپرياليسم را ن،نيروهای غير پرولتری
 .دست همکاری پنهان و آشکار به سوی امپرياليسم دراز می کنند و با وی عليه مصالح ملی ميهن متحد می شوند

وازی و ارتجاع و امپرياليسم نيز آنرا می دانند و می خوانند و حداقل پس از خواندن اين مقاله خود بورژ. تمام اين مطالبی را که ما نگاشته ايم امر پنهانی نيست
بچه دليل چنين است؟ زيراما سياست عدم . آنها از اهداف استراتژيک ما با خبرند ولی عليرغم اين نمی توانند کاری از پيش برند.  به آن واقف می شوند“توفان“

رمز کار ما در کجا قرار دارد که قادر . ضد اشغالگران اساسا به شرطی که دارای نيروی اجتماعی قابل محاسبه ای باشيم بکار می بريموابستگی را در جبهه واحد 
هبری ما را می هستيم و يا می شويم خواستهای خويش را به بورژوازی و ارتجاع تحميل کنيم؟ آيا همين که ما خود را رهبر ناميديم کافی است و همه افراد و نيروها ر

هستيم سيل جمعيت به سوی “ نيروی سومی“، همينکه مدعی شويم ما  استقلال ما در عمل نيز تامين شده استکنيم یم، آيا همين که مدعی شويم ما مستقل عمل پذيرند
د و يا اين ادعاهای دهان پرکن و توخالی به صورت  و حلوا حلوا می نماينما سرازير می شود و ما را به عنوان رهبران جسور و راهگشا بر سر دست بلند می کنند

مانی معنی دار است که ، سرتيپ زسرلشگر زمانی مفهوم دارد که لشگری حاضر باشد،  سپهبد زمانی مفهوم دارد که سپاهی در کار باشد،حرف مفت باقی می ماند
 آنوقت است که رهبریِ. توده به آن رهبری اعتماد کند و به رهنمودهايش گردن نهدتيپی در کار باشد و رهبری زمانی مفهوم دارد که توده ای در کار باشد و اين 

. توده ها در صحنه اجتماع با سابقه ذهنی تاريخی خويش وجود دارند. ولی توده ها از آسمان نمی آيند. ادعائی از روی کاغذ به رهبری واقعی در عمل بدل می گردد
 با اين کار توده ایِ. بايد شعارهای مناسب اتخاذ کرد که تجربه زندگی توده ها صحت آنها را به همه بنماياند. ی اتخاذ کردبرای کسب اعتماد توده بايد سياست درست

ا آرايش قدرت حاکمه و ساير نيروهای اجتماعی را مجبور می کند در محاسبات شان ما ر. دورنماست که زمينه نفوذ ما را در اجتماع گسترش داده و عميق می نمايد
 نباشيم که به حساب بيائيم می توانيم با انقلابی نمائی کاذب و پرمدعائی روشنفکرانه کلمات دهان پرکن و بی محتوی که به “چيزی“وقتی ما . نيز به حساب آورند

طبيعتا اين حضرات را که ، يا شکست انقلابدر فردای پيروزی و . گوشه عبای کسی بر نمی خورد بر زبان آوريم و سينه هايمان را جلو دهيم و ادا و اطوار در آوريم
 .  کسی پيدا نخواهد کرد تا از آنها بازخواست کنند و بخواهند که حساب پس دهند،گمنام و خانه نشينند

 .ناد به دگمهای مکتوبهر نوع مصالحه با دشمنان طبقاتی برای هدف والاتر ملی و نجات ميهن تنها می تواند محصول فشار از پائين و نياز زمانی باشد و نه است
، آنها تاکيتک شما را درک می کنند ولی کاری از دستشان بر ، آنها از سياست شما که چه اهداف راهبردی داريد باخبرنددشمن طبقاتی و دشمن ملی نيز اين را می داند

 .زيرا ميان دو منگنه گرفتارند و برای حفظ موجوديتشان بايد تصميم بگيرند. نميآيد
 اگر کمونيستها در متن مبارزه برای اشغال بيگانگان به ميدان نيايند و مردم را .، افغانستان و لبنان و جنگ ايران و عراق آموختما بايد از تجربه عراقبنظر حزب 

 و مهر عتماد مردم را کسب کنند، ابرای اخراج نيروهای وحشی و ضد بشری امپرياليستی بسيج نکنند هرگز بخت آنرا نخواهند داشت که به نيروی اجتماعی بدل شوند
به سرنوشت غم انگيز مجاهدين خلق و کردهای همدست رژيم عراق و يا . خويش را در مبارزه طبقاتی به روند طولانی و مسلحانه توده ای مبارزه ملی بزنند

 .  شويد“رستگار“امپرياليسم و صهيونيسم نگاه کنيد تا 
 نشان دادن اين حقيقت است که ارتجاع داخلی با امپرياليسم .، نشان دادن اين سياست به مردم استبارزه ضد اشغالگرانسياست استقلال و عدم وابستگی در جبهه ی م

تنها در اين مبارزه است که مردم مسلح آموزش می بينند به ماهيت دشمن آشنا می شوند به تعصبات . به صورت مشروط می رزمد و تا به آخر همراه مردم نخواهد بود
 .خويش غلبه می کنند و در مقابل تبليغات ارتجاع مصونيت می يابندکور 

مانند شعبون بی مخ ، حزب رويزيونيستی عراق که برادر حزب توده ايران است به همدست امپرياليسم آمريکا و انگليس بدل شد. تجربه تاريخی عراق در مقابل ماست
، پرچم ملی عراق را با پرچم طرح شده ، قانون اساسی دست نويس صهيونيستها را پذيرفتلبی شرکت کرد، در انتخابات تقبا دسته گل به استقبال اشغالگران رفت

 بر آستانه امپرياليستها و نوکران رژيم جمهوری اسلامی و ناسيونال شونيستهای خائن کرد سجده کرد و حال .، در مجلس تقلبی شرکت کرداسرائيلی ها عوض کرد
توده های مردم آنها را به عنوان نوکر اجنبی به قتل می . بارزه مسلحانه و انقلابی مردم عراق افتاده است و همه بر آن تف می اندازندجسد متعفنش در کنار جاده م

کوتاه به همين سرنوشت را پيروان عراقی منصور حکمت داشتند که در عراق اشغالی برای پوشاندن دامن . رسانند زيرا که خائن و سرسپرده امپرياليستها هستند
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جنبش کارگران بيکار “در کشور اشغالی برای رد گم کردن و سرگرمی و فريب مردم و حمايت بيدريغ از اسرائيل . دختران بعنوان سمبل مدرنيسم مبارزه می کردند
دم عراق تبليغ می کرد و طبقه کارگر را از  رسانه های گروهی از آسمان رسيده آنها بر ضد نهضت انقلابی مقاومت مر.راه انداخته بودند“ برای اخذ حقوق بيکاری

جسد متعفن آنها نيز در سر راه انقلاب .  باز می داشت“تروريسم“منصور حکمت و مبارزه بر ضد  )کسموپليتيسم(ی مبارزه ملی با اتکاء بر تئوری جهان وطن
 .  ا همين نقش مخرب و ستون پنجمی را در لبنان و ايران در پيش گرفته اندآنه. پيشرونده و قهرمانانه مردم عراق افتاده است و جرات ندارند در عراق ظاهر شوند

، سياست کسانی  سياست خائنانه و ضد انقلابی است،سياست شليک تير زمينی و شليک تير هوائی که شليک تير خلاص به مردم برای رضايت خاطر امپرياليستهاست
 يعنی کسی که فاقد دورنما باشد طبيعتا نمی ، کسی که ساختمان سوسياليسم را نامقدور بداند.سياليسم نيستوساست که اساسا مسئله شان کسب قدرت سياسی و ساختمان 

وی از همان بدو امر اخته و . برای وی اهداف بورژوازی پايان خط است. تواند در مبارزه ملی به جلو نگاه کند و اهداف خويش را مقابل اهداف بورژوازی قرار دهد
اين است که به حفظ وضع موجود علاقه دارد و از نظر تئوری به آنجا می رسد که خواستها و شعارهائی را طرح کند که بقاء مناسبات سرمايه داری را . سترون است

.  طول می کشد کرده استتخيلی آنها آماده“ استقرار سوسياليسم“ که همه شرايط را برای “ظهور حضرت“اين مدت تا زمان . برای مدت طولانی تضمين نمايد
شعارهای تير هوائی و تير زمينی سياست سردرگمهای سياسی است که با نيت کسب قدرت سياسی به مبارزه روی نمی آورند و ياس و بی دورنمائی خويش را به 

اين فراخوانی به . برسد“ يروی سومشانن“آنها رهبران بی ساز و برگ نظامی و سرلشگران به لشگرند که در صف انتظار ايستاده اند تا نوبت . نمايش می گذارند
 .اين  پاسيفيسم محض و يا همدستی روشن با امپرياليسم است. انتظار کشيدن است تا هلو بصورت پوست کننده در گلو رود

نيستها چه روشی را بايد در پيش بگيرند؟ حال بايد پرسيد کمونيستهای عراقی و لبنانی در عراق و لبنان و کمونيستهای ساير ملتها در قبال اشغال امپرياليستها و صهيو
آنها نبايد آلت دست سياست نگروپنته آمريکائی و بانی جوخه های مرگ در عراق شوند که نزاع . در درجه اول بايد خواهان طرد قوای اشغالگر باشندبنظر ما 

ها نبايد به دام الزرقاوی وهابی افتند که با دست دراز شده عربستان سعودی در آن. شيعه و سنی را با ياری اعراب اسرائيلی و جوخه های مرگ تعليم ديده دامن می زند
آنها نبايد فريب تبليغات اسرائيليها را بخورند که گويا نزاع . خدمت تشديد اختلاف شيعه و سنی و خدمت به اقامت دائمی اشغالگران در عراق عمل می کرد و می کند

 . در نهضت ضد استعماری تنها تحکيم استعمار استايجاد تفرقه. کنونی عليه تروريسم است
، مبارزه مبارزه ايدئولوژيک کمونيستها در عرصه پيکار ضد اشغالگران در انتقاد آنها به ساير نيروهاست که در مبارزه ضد امپرياليستی و آزادی ميهن پيگير نيستند

ت دموکراتيک و جلب وسيعترين توده ها برای استمرار مبارزه ملی متکی نيست به عوامفريبی و  به وسيعترين اقداما.شان نظر به عقب دارد با اما و اگر همراه است
شعار آنها بهبود شرايط زندگی توده های مردم و برسميت شناختن حق آنها نيست از مردم می ترسد و در صدد کنترل آنها . تحريک احساسات لحظه ای تکيه دارد

در روند مبارزه ، آنرا بر سر دست بگيريم و به ميان مردم بريم تا اين دو عامل مهم سرچشمه نيروی ماست که بايد مبلغ آن باشيم. تجاوز نکنند“ حد خود“هستند تا از 
اينها نکات اختلاف در ميان نيروهای ضد اشغال است که بايد بر آنها اتکاء کرد و برای . ملی موفق به تامين سرکردگی خويش شويم و اعتماد مردم را به کف آوريم

رد دارد و عملی است و برای يک درست است که بُاين تاکت. سخن بر سر بهتر نابود کردن دشمن خارجی است و نه تخريب در اين مبارزه ملی. مردم روشن نمود
 .مردم و کادرهای حزبی رهنمود روشن است
، آزادی بيان و مطبوعات در آستانه تجاوز امپرياليستی حاکميت مرتجع را که تنها به فکر استحکام و بقاء خويش است تکيه حزب ما به آزادی همه زندانيان سياسی

در عين حال مبارزه با احتکار و فساد مهره ها و . ستها وسيعترين جبهه مقاومت ضد اشغالگران را در ميهن ما ايجاد می کند زيرا تحقق اين خوا.منفرد می کند
 حاکميت را در ،، بدست گرفتن ابتکار عملظهور در اين عرصه ها. بنيادهای حاکميت ميدان جديد مبارزه برای جلب توده های مردم را در اختيار ما قرار می دهد

 خواست مقاومت جمعی و گسترده به خواست عموم خلق بدل می شود و در اين عرصه در صورت اينکه نيروهای .خمصه قرار می دهد و به تنگنا می کشاندم
است قلبی آنها بلکه مصالحه ای که نه خو. ، ارتجاع حاکم را کشان کشان به مصالحه می کشانند، انقلابی و دموکرات به وزنه ای در جامعه بدل شده باشندکمونيست

 .محصول فشار از پائين و ترس از انفراد است
کمونيستها حق . است، سياست و تشکيلات اين استقلال به معنی استقلال در ايدئولوژی. کمونيستها هميشه از استقلال و عدم وابستگی در جبهه واحد سخن گفته اند

تقلال سياسی آنرا انتزاعی بررسی نمی کنند بلکه در شرايط تجاوز دشمن خارجی و اشغال ميهن به صورت کمونيستها در عين اس. ندارند در جبهه واحد مستحيل شوند
زيرا شکل مبارزه طبقاتی به مبارزه ملی تغيير می کند و شما برای کسب قدرت سياسی و استقرار سوسياليسم در ايران نخست بايد قدرت بيگانه . نسبی درک می کنند
. د مردم را کسب نمائيد و در اين روند مبارزه مردم را بسيج کرده و آموزش دهيد و تدارک گذار از يک مرحله به مرحله بعدی را فراهم آوريدرا طرد کنيد و اعتما

نست به کسب قدرت اگر نيروهای مترقی قادر نشوند در روند مبارزه ضد اشغالگران خود را تقويت کنند و اعتماد مردم را بدست آورند در مرحله بعدی نخواهند توا
همه چيز را در اين روند نيرو حل می کند و سرچشمه . سياسی موفق شوند و امر سرکوب مجدد آنها با توجه به تناسب قوای طبقاتی تنها يک امر زمانی خواهد بود

 مردم را در عرصه مبارزه ملی به کف آورد و اين مضمون نزاع ما اين است که کدام نيرو موفق می شود رهبری مبارزه. نيرو در توده های مردم و زحمتکشان است
 .مبارزه را تا به آخر به پيش برد

يک نيروی جنايتکار و فاشيست اشغالگر به سرزمين لبنان هجوم آورده و به قتل عام مردم با بمبهای خوشه ای . اين دقيقا وضعيتی است که در لبنان نيز پيش آمده است
هدات ا، همه معشرايط مادی هستی يک ملتی را نابود می کند. نمی شناسد مشغول است، بی حجاب و با حجاب  مسلمان و مسيحیکه تا آنجا که عقل ما قد می دهد

ا قتل  به مسيحيان می گويد نگران نباشند زيرا آنها فقط مسلمانان ر.جهانی و پيمانهای بين المللی را به زير پا می گذارد و برای جان انسانها پشيزی ارزش قايل نيست
، مدارس و منابع سوخت را که گويا فقط مورد استفاده مسلمانان است از بين ، جاده ها را خراب کردهعام می کنند و هزاران نفر زن و مرد و کودک را به قتل رسانده

ت؟ مبارزه مسلحانه و تبليغ برای بسيج مردم تا وظيفه سازمانهای سياسی و نيروهای مترقی در لبنان چيس. برده و بيمارستانها و ساختمانها را در هم کوبيده است
نيروی اشغالگر را به بيرون بريزند و يا اينکه مبارزه برای آزادی پوشاک در لبنان و آزادی برای خوردن ويسکی و دامن کوتاه و شب زنده داری دموکراتيک و دست 

 بايد در کنار توده عظيم :پرسش اين است. ؟! جای سنت گرائی را بگيرد“مدرنيسم“ و دل باز در کافه رقصهای بيروت تا صبح سحر با الهام از منصور حکمت تا
 حمايت کرد و يا در کنار دسته های فاشيستی خويشاوندی نداردالله مردم لبنان قرار گرفت و حتی از فراخواندن به مقاومت حکومت مسيحی لبنان که با حزب ا

اين کشتارها به ما “، “مقاومت بی مقاومت“ر لبنان قبل از ترور حريری علم کرده بودند ايستاد و مدعی شد که فالانژيست مسلح که اسرائيلی ها و آمريکائی ها د
اين جنگ اساسا طرف عادلانه ندارد جنگ ميليتاريستها با اسلام سياسی و ناسيوناليسم عرب “، “است“ اسلام“از هر طرف کشته شود به نفع “، “مربوط نيست

 ؟ “است
  .اخير“ انقلابی“نيروهای نخستين و يا اين مدعيان و متظاهرين . در است با طرح اين گونه شعارها به نيروی مردمی ومورد احترام مردم بدل شود؟کدام نيرو قا

نه مردم لبنان بر  برای تخطئه نيروی مقاومت و جنگ عادلا“قطب تروريسم جهانی“ که با پرچم مبارزه دو “حزب کمونيست کارگری ايران“رمالها و دوره گردهای 
 با عتيقه فروشان يهودی و باستان شناسان فالانژيست آمريکائی در تکاپويند تا نشان دهند در بيروت نصف جمعيت شيعه به صورت ،ضد اشغالگران به ميدان آمده اند

مجبور کرده اند چادر سر کنند و بر در و ديوار “ اللهرهبر فقط روح االله حزب فقط حزب ا“نصف ديگر جمعيت مسيحی در حال اسيد پاشی است و مسيحيان را با شعار 
به فواد سنيوره مسيحی چون الله آنها با ذره بين راه افتاده اند تا ثابت کنند حسن نصرا. “بی حجاب جنده ست“ و “حجاب توست، عفت تو“بيروت نوشته اند خواهر 

 به شما می گويند اکثريت شيعه لبنان می خواهند در لبنان جمهوری اسلامی نوع آنها.  پس مستوجب مرگ است،و به زنها نگاه نمی کندنجس است دست نمی دهد 
بيچاره ها هرچه بيشتر می گردند کمتر می يابند ولی هرگز از ، ايران مستقر کنند و مسيحيان و سنی ها و دروزيها و ساير مذاهب موجود در لبنان را به بازی نگيرند

نهضت “ نه قم خوبه نه کاشون لعنت بر هر دو تاشون“است و بايد کاری کنند که با شعار “ زه با دوقطب تروريسم جهانیمبار“رو نمی روند زيرا ماموريت آنها 
 در جبهه ای خرابکاری  برای واقعیخود جبهه سومموهومی “ جبهه سوم“ آنها با طرح .مقاومت ملی که مرکب از همه نيروهای ضد اشغالگران است تضعيف شود

قوای بربرمنش و وحشی اشغالگر امپرياليستی و صهيونيستی از سوئی و نيروی لايزال و همگانی خلق بر ضد .  داشته باشدفقط می تواند دو طرفکه ايجاد می کنند 
، مترقی زه ای عادلانهجنگ و مبارزه مردم لبنان از هر قوم و قبيله ايکه باشند بر ضد قوای اشغالگر و استعماری مبار. اشغالگران و برای آزادی ميهن ازسوی ديگر

ستون و اعوان و انصارش تخيلی منصور حکمت “ جبهه سوم“. ، ضد فاشيستها بايد از آن به حمايت برخيزند، انساندوستها، دموکرات هاو انقلابی ست و کمونيستها
که زائده همان جبهه امپرياليستی و “ جبهه سوم“  اين.استبرای فرو کردن خنجری به پشت جبهه مقاومت مردم مقاومت واقعی پنجم اسرائيل در پشت سر جبهه 

چه در ايران در صورت تجاوز استعمارگران سرنوشت غم انگيزی داشته و  صهيونيستی است در همه اين ممالک چه در افغانستان و چه در عراق و چه در لبنان و
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 بايد با اين .ئی و شليک تير زمينی نمی توان به کسب رهبری مردم نايل آمدبا شليک تير هوا.  و تا کنون نيز با شکست مفتضحانه روبرو شده استخواهد داشت
 .تئوريهای استعماری و فاشيستی که تراوش مغزهای عليل و نيروهای بی دورنما و سترون است بشدت مبارزه کرد

“ اسلام سياسی“ش برملا شده است و می بيند که با پرچم که يک حزب استعماری و اسرائيلی است در زمانيکه تئوری های ارتجاعي“ کاحزب کَ„جالب اين است که 
دست بزند حال نظريه جديدی را نيز عنوان کرده است که آنرا “ دموکرات“نمی تواند قتل عام مردم لبنان را با بمب خوشه ای توجيه کند و برای اسرائيليهای 

 .  می نامد“ناسيوناليسم عرب“
ن تئوری را يافته است؟ پاسخ آن ساده است زيرا ارتجاع جهانی به رهبری امپرياليستها و صهيونيستها شرايطی را به ممالک چرا اين جريان استعماری و اسرائيلی اي

عربی تحميل می کنند که نه فقط مسلمانان بنيادگرا بلکه اعراب سکولار نيز برای دفاع از حيثيت ملی خويش به عرصه کارزار می آيند و ما با اين تحول عميق در 
چون با مقاومت در مقابل اسرائيل و آمريکا مخالف است و تا به امروز به بهانه وجود رهبری “ کاحزب کَ„. کشور عراق و لبنان و ساير مملک عربی روبرو هستيم

ناسيوناليسم “ اتهام“. ش را آرايش کند آنرا تخطئه کرده است با پيدايش شرايط جديد می بيند که حنايش ديگر رنگی ندارد و بايد نظريات ارتجاعی خوي“اسلام سياسی“
 “کاحزب کَ „.نيست“ یساسلاميستهای سيا“ که رهبری مبارزات آنها در دست  زير سلطه عرب استبرای تخطئه مبارزات قهرمانانه مردمِاسلحه جديد تبليغاتی عرب 

 مسلما در فردای نزديک که ديگر نتوان مبارزه نهضتهای مقاومت ضد .ناچار شده اين نظريه را با آرامش و موذيانه بپروراند و در درون جنبش جا بياندازد
را “ ناسيوناليسم عرب“برای توجيه اشغالگری امپرياليستها حربه تخطئه کرد آنها “ اسلام سياسی“اتهام امپرياليستی را عليرغم کوه دروغ ها و سيل اتهامات واهی با 

  .از جيبشان در می آورند
ناسيوناليسم ملتهای زير سلطه که برای رهائی ملی خويش می رزمند عميقا انقلابی است و بايد از آن . زد که هر ناسيوناليسمی ارتجاعی نيستمارکسيسم به ما می آمو

د آنرا افشاء نمود بلکه بايد حال آنکه ناسيوناليسم ملتهای سرکوبگر نظير آمريکا و آلمان و فرانسه و ناسيوناليسم فاشيستی و ضد انقلابی است که نه تنها باي. حمايت کرد
 به اين نظريه رهااب“ حق ملل در تعيين سرنوشت خويش“اين يکی از اصول لنينيسم است و لنين در ارزيابی طبقاتی خويش در اثر جاويدانش . با آن عميقا پيکار کرد

  .اشاره می کند و دشمنان کمونيسم را که به تحريف مارکسيسم اشتغال داشتند افشاء می نمايد
ناسيوناليسم عرب صدام حسين در حمله به ايران ارتجاعی و ضد انقلابی بود ولی ناسيوناليسم اعراب عراق در قبال قوای اشغالگر و متجاوز خارجی شديدا انقلابی و 

 .قابل حمايت است
ه باشد و با جعل اخبار و اسناد نتواند ماهيت جنبش مقاومت را برائی نداشت“ اسلام سياسی“جائی که ديگر کاردش با .  در اين عرصه آينده نگری می کند““کاحزب کَ„

، توگوئی قوای اشغالگر امپرياليستها و صهيونيستها در عراق و لبنان برای استقرار انترناسيوناليسم پرولتری را می گيرد“ ناسيوناليسم عرب“ گريبان تحريف کند
 ! حضور يافته اند

 از عراق باشد و ادامه اشغال را امر مثبتی ارزيابی می کند و مورد حمايت قرار می بی قيد و شرط امپرياليستهاری و فو حاضر نيست خواهان خروج “کاحزب کَ„
 .دهد و بهمين جهت اين حزب حامی تمام جناياتی است که در عراق اتفاق می افتد

ا از لبنان و فلسطين بطلبد و باين جهت اين حزب از ارتجاع و حاضر نيست خروج فوری و بی قيد و شرط صهيونيستها ر“ کاکَ“حزب ارتجاعی و استعماری 
 .آدمکشی و جنايات ضد بشری صهيونيستها در منطقه با بی شرمی دفاع می کند

بر ضد حمايت عادلانه و قابل احترام و قابل ناسيوناليسم در شرايط کنونی که “ ناسيوناليسم عرب“نظريه جديد تحريک آميز اين حزب که افکار عمومی را بر ضد 
 بتدريج بخورد جنبش می دهند تا تمام انگيزه های مقاومت را بی اعتبار جلوه “کاحزب کَ„، دام جديد صهيونيستها در منطقه است که از دهان وای اشغالگر استق

 . دهند
وطنشان  نمی روند و در صورت اتفاق چنين امری  با که به هيچ وجه زير باراشغال نظامی “ ايرانمردم ناسيوناليسم “ با اين نظريه می خواهد با “کاحزب کَ„

اين .  در می آورند به مبارزه برخيزد“کاحزب کَ„، صهيونيستها و  مسلحانه و تمامی اشکال مبارزاتی و حتا با عمليات انتحاری دمار از روزگار امپرياليستها مقاومت
 که نقش ستون پنجم امپرياليسم و “ومیه سهجب“ همان .آغاز کرده است“ سيوناليسم عربنا“ و آنرا با مبارزه با را درست می کند“ جبهه سومش“ حزب دارد

 .صهيونيسم را در منطقه بازی خواهد کرد
آنها هرگز نمی گويند که با قوای اشغالگر نمی توان صلح کرد و به اشغال . خواهان صلح ميان فلسطينی ها با صهيونيستهاست در شرايط کنونی است “کاحزب کَ„
         صلحی که   . با قوای اشغالگر بايد جنگيد و آنها را با هر وسيله ممکن و حتی عمليات انتحاری نابود ساخت. با قوای اشغالگر حتی نبايد مذاکره کرد. شور صحه گذاردک
“ توفان“حزب کار ايران . لش را طلب می کندصلح اشغالگری است که از اشغال شده صحت اشغا. می طلبد صلحی است که اسرائيل با آن موافق است “کاحزب کَ„

، عراق و ، لبنان حق دفاع از خود متعلق به مردم فلسطين.به صراحت بيان می کند که اسرائيل بعنوان يک کشور اشغالگر و متجاوز در منطقه حق دفاع از خود ندارد
 .افغانستان است که قربانی تجاوزند

افکارشان ضد بشری و فاشيستی است و .  تشتت فکری و آماده سازی افکار برای توجيه جنايت و آدمکشی در منطقه استجريان آلوده ای است که هدفش “کاحزب کَ„
 ميليون پول نقد به ايرانيهای خود فروخته را محکوم کند و با ٨٠ اين حزب حاضر نيست پيشنهاد امپرياليست آمريکا برای توزيع .جلا می دهند“ مدرنيسم“آنرا با 

طبقاتی مردم ايران اعلام کرده و همه جرياناتی را که مزدور اين دولتها بوده اند چه منافع ، ضد منافع ملی و خاذی از صهيونيسم و امپرياليسم را ارتجاعیصراحت ا
 . چون آنها با تف سربالا مخالفند.در حال و چه در گذشته محکوم کند

 و تبليغ اين نظريه ارتجاعی و ضد بشری که جنايات مهيبی که در لبنان توسط امپرياليستها و ترغيب مردم جهان برای خرابکاری در جنبش ضد جنگ در غرب
اين همان خوابی .  اين دارو دسته سياه را بشدت در ميان نيروهای انقلابی ايران افشا کرده است“جنگ تروريستهاست“صهيونيستها می گذرد به ما مربوط نيست و 

 ! به همين خيال باشند. ران ديده انداست که اين دارو دسته برای اي
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